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  ١٦تعهد اجتماعي و معمار خود مختار
 »جامعة مصرفيهنر معماري در «

 لاسمااپ يوهاني

  رسول مجتبي پورترجمه: 
  

منتشـر شـد، رابطـة ميـان بيـان      » فرهنـگ و ارزش «لودويگ وينگنشتاين در يكي از يادداشتهايش كه همين اواخر در مجموعـة  
ديكش بـا آدولـف لـوز    هنري و مفهوم فرهنگ در معماري را به دقت بررسي كرد. با توجه به اين كه وينگنشتاين، چه به واسطة دوستي نـز 

هـاي وي بايـد بـا جـديت و      و چه به اين سبب كه شخصاً دستي در طراحي داشت، به طور جدي درگير هنر معمـاري بـود، نظرهـا و گفتـه    
كنـد. از ايـن رو جـايي     معماري چيزي را مانـدگار و سـتايش مـي   «دقت مطالعه شود. اين يادداشتها شامل بيانهاي متنوع يك انديشه است: 

بازتاب جنجال برانگيز اين انديشـة فلسـفي، بـه طـور     » تواند وجود داشته باشد. ي براي ستايش شدن وجود ندارد، معماري هم نميكه چيز
ضمني بيانگر آن است كه اساس مضمون تجلي يافتة معماري، چيزي فراتر از خود معماري است: معماري، بيان هنـري ويژگيهـاي پنهـان و    

شـود. كنـت بولـدينگ نيـز نظـري       ن، با زائل شدن جنبة معنوي و آرماني تمدن، كيفيت معماري نيز محـو مـي  آرزوهاي جامعه است. بنابراي
  ».  انجامد ها و انحطاط فرهنگ مي از ميان رفتن پنداشت آرماني، به زوال امپراتوري«مشابه دارد: 

، كـه او آن را بـه چـاپ هشـتم     Ceci  tuera celaاخيرا از پيشگويي اسرار آميز ويكتور هوگو دربـارة مـرگ معمـاري، در فصـل     
آيد. امـا از آن زمـان تـاكنون، صـحت ايـن پيشـگويي، آن طـور كـه          هاي متعدد سخن به ميان مي اضافه كرد، در مقاله» گوژپشت نتردام«

 ـ    شايسته است به درستي تفسير نشده است. بي ام فرهنگـي،  ترديد پيش بيني ويكتور هوگو مبني بر آن كه معماري، بـه عنـوان مهمتـرين پي
دهد درست از آب درآمده است. جايگاه معماري، در معرض تغيير بوده؛ زيرا رونـد آن سـريع، زودگـذر ويـك      جايگاه خود را از دست مي

انـد، معمـاري بـه طـور      ها در جامعة مصرفي امروز جنبة كالا پيدا كرده ها، پندارها و اسلوب بار مصرف بوده است. اكنون كه حتي ايدئولوژي
اي اطلاعات يك بـار مصـرف درآمـده اسـت. پيـام اساسـي و بنيـادي         اي به صورت وسيله و ابزاري ناهنجار براي مصرف توده يد كنندهناام

گويد كه آشكارا با سياستهاي ايدئولوژي مصرفي كه بـر پايـة ناپايـداري، بيگـانگي وپـاره پـارگي        معماري از هماهنگي و پايداري سخن مي
  ت.  استوار است، در تعارض اس

واسطه، ميدان را براي تلاش به منظور جلـب توجـه شهرنشـينان (كـه      اي بازاري با تاثيري قدرتمند و بي در معماري امروز، پديده
انـد) بـه دسـت آورده اسـت. اسـتفادة روز افـزون از معمـاري يـك بـار مصـرف در            اي داراي رفاه مادي از اطلاعات لبريز شـده  در جامعه
ا، و نماها، بيان ديگري از تشديد مصرف زدگي در معماري اسـت. محيطهـاي يـك بـار مصـرف از مـد لحظـه        ه ها، تزيينات مغازه رستوران

دهـد تـا چرخـة مصـرف بعـدي جانشـين        كنند و به همين علت جذابيت فوري دارند كه تقريبا فوراً جاي خود را به دلزدگي مي استفاده مي
  مد قبلي شود.  

هاي جديد،مانند شوخ طبعي، تصوير هجـو آميـز، طنـز آميـز و هـزل       ي و استفاده از گونهروش بدبينانة فعلي استفاده از مد معمار
توان تلاش معماري براي احساسي كردن زبان براي احياء جايگاهش تعبير كرد. ارزش و مفهـوم درخودآگـاهيِ انسـان، جايگـاه      آميز را مي
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حسـي و    ختـه اسـت. امـا همـان طـور كـه تصـوير، جانشـين تجربـه         ويژه و محوري خود را به تصوير، چيزهاي نو  و مصرف گرايي مطلق با
  شود: امروزه تصاوير انحطاط و پوسيدگي خواستاران زيادي دارد.   گردد، هر تصويري كه قدرت داشته باشد به كار گرفته مي كيفيت مي

و در نتيجـه بـا مصـرف بيرونـي     شوند. اما سرانجام تجربه هنري بازآفريني بيننـده اسـت؛    تصاوير، مصرف يا حريصانه بلعيده مي
هـا و صـنايع    ست كه بيان هنـري سـاختمان   معارضه دارد. در جوامعي كه ويژگي اصلي آنها نياز و توجيه اقتصادي است، گرايش به سمتي ا

فـرد  اي داشته باشد. اما، در جامعه وفور نعمت ما، هستي شناسي و ماهيـت معنـوي معمـاري، چـه در ذهـن       دستي ارزش كاركردي و حرفه
هاي اخير، آرمان اصلي طراحي عقلايي، ناخواسته بـه حـذف تـدريجي جنبـة معنـوي       عامي و چه در نظر معمار، مخدوش شده است. در دهه

در ساختمان سازي كمك كرده است. معمـاري و اشـياء از كـاربرد آنهـا دور افتـاده اسـت و هـم اكنـون، بيـان هنـري مسـتقلي هسـتند.             
هاي پوشيدني به اشياء صرف و بـدون كـاربرد عملـي، و گـرايش      هاي نساجي از لباس توان در تبديل فرآورده يهايي از اين دست را م نمونه

هاي مبلمان و اثاث منزل كه اصولا با كاربرد آنها منافـات دارد، مشـاهده كـرد. شـايد بحـث در ايـن مـورد مفيـد باشـد كـه            رايج به طرح
هـاي   اطلاعات بيشتري از كثرت فرآيندهاي طراحي و ساختمان سازي، عـلاوه بـر جلـوه    امروزه طراحان، نسبت به سازندگان قديم دانش و

هـاي معمـاري وجـود     رواني و اجتماعي آنها دارند. احتمالا در هيچ زمان ديگري نسبت به امروز، قدر بحث، نوشته و توجه عمومي به موضوع
كـردن انسـان از احسـاس و محتـواي ذهنـي، زنـدگي او        بهـره  ي بـي كـه جـا  » معمـاري انسـاني  « نداشته است. با وجود اين از دستيابي به 

  ايم.   سازد، ناكام مانده ريزي را و غني پايه
سـت   رسد كه اين هدف، ناسازگار باشد و مفهوم رواني معيني را بـه ذهـن متبـادر سـازد. هـدف متنـاقض، تحريفـي ا        به نظر مي

كنـد. ايـن    اي نـامطلوب و متضـاد تبـديل مـي     فاهيم ذهني سركوب شده، به نتيجـه رفتاري كه ناخودآگاه، كاري هدفمند را به دليل اجبار م
حالت نيز، خود روان پريشي ديگري را به دنبال دارد: خود ويران سازي غير مستقيم. ايـن رفتـار بـه ظـاهر غيـر منطقـي نيـز خـود تنبيهـي          

كنـد، چـه خشـونت     كـه تمـدن مـا عليـه واقعيـت اعمـال مـي        ناخواسته، براي بارِ ناخودآگاه گناه و تقصير است. جنون و خشونت پايداري
اي  دهـد. مـا مقصـر و مسـئولِ سـرانجام غـرور و گسـتاخي        فيزيكي و چه ذهني، دليل كافي براي چنين احساس گناه مشتركي به دست مي

  ايم.   هاي ذهني و كالبديمان اعمال كرده هستيم كه با دست كاري خودكامانه و خودپسندانه عرصه
گويـد) و و مـادي گـرا     سخن مـي » باوريِ تندروانه  تجربه«اي تجربي (هربرت ماركوزه از  كه تمدن ما به طرز فزاينده از آنجايي

شده است، صنايع دستي و ساختمانهاي ما به ويژه شيوة زندگيمان، جوهر معنوي و هستي نمادين و فراطبيعي خـود را از دسـت داده اسـت.    
اي مادي گرايي فراطبيعـي تبـديل شـده اسـت،      ت زندگي منطقي و عقلاني خود را از دست داده و به گونهجامعة ما با تمام ثروتهايش، قابلي

كه درآن معيار سنجش كيفيت زندگي، وضعيت مادي آن است: جريان مصرف. اكنون ما در ساختمان سـازي بـه نحـوي تعصـب آميـز بـا       
هـا   . زيرا اساسـاً ظـاهربين هسـتيم. مـا معتقـديم كـه در جهـاني از واقعيـت        كنيم واقعيت، از جمله با خود كارها و نمودهايمان، برخورد مي

توانيم روند حوادث را تا حد ممكن به سود خود دسـت كـاري كنـيم. امـا همـان       كنيم كه مي كنيم. از اين رو استدلال مي زندگي و عمل مي
  ».  مر بديهي استواقعيت، نقطه مخالف ا«طور كه ويكتور فن وايستكر پزشك و فيلسوف، گفته است: 

مصـنوعات غيرواقعـي، از جملـه جعـل     «گفتـه اسـت،   » اومبرتو اكو«رؤيا و واقعيت، مكاني است براي كسب وكار. همان طور كه 
به همين سبب ذهنهاي خلاق بايد دوباره قلمـرو اصـالت را فـتح    » آيند. مداوم زمان و تاريخ، به تدريج به معيار جديد ما براي اصالت درمي

فة دشوار هنرمند خلاق، به طرزي عجيب معكوس شده است و از توسـعة حيطـة تخيـل بـه تعريـف مجـدد جـاي پـاي مـا را در          كنند. وظي
  واقعيت رسيده است.  

ست از ناتواني ما در فرورفتن به رؤياهاي خودجوش. ديزني لند، گريـزي اسـت بـراي تمـدني كـه       اين فرا واقعيت جديد، بازتابي
نوآوري ظاهري طرحهاي بازاري نبايد ما را گمراه سازد. ايـن نـوآوري، بـه جـاي تحريـك پنـدارها و رؤياهـاي         روست. با چنين فقداني روبه

فرهنگـي جنسـي و همـين طـور خشـونت       دهد. هربرت ماركوزه حتي فرومـايگي و بـي   اصيل ما، جايگزيني تصنعي و مشروط را به دست مي
داند. همـان طـور كـه هربـرت مركـوزه و اريـك فـروم         شورانگيز جنسي مرتبط مي شهرهاي ما را با ناتواني معماري در برانگيختن تخيلات

كوشـد   اند، به راستي تمدن ما در عقلايي گري وسواسي، مادي گرايي و خيرخواهي ظاهري خود، تك بعدي شده است. تمـدن مـا مـي    گفته
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كنـد. مـا بـه مصـرف      روح و تحـرك هسـتي بـدل مـي     تا تمام كشمكشها وتنشها را خنثي سازد و به اين ترتيب تجربة ما را به مصـرف بـي  
  ايم.   كنندگان زندگي خود تبديل شده

هـا   و كشاكش ميـان قلمـرو آرمـان   » سطح دوم واقعيت« دارد كه تفكر انسان صنعتي، با ناپديد شدن تدريجي ماركوزه اظهار مي
شـمارد. از همـين رو، تمـدن مـا      زندگي روزانه يكسـان مـي  ها را با  شود. به عقيدة او تمدن ما قلمرو آرمان و واقعيت روزمره، تك بعدي مي

شـود؛ نـه آن    وظيفه اساسي هنر را به عنوان ميانجي اين دو قلمرو حذف كرده است. اثر هنري به عنوان جايگين واقعيـت زمينـي خلـق مـي    
يـاي امـروز محـو سـتيزه گـري ميـان فرهنـگ و        ويژگـي جديـد دن  «كه ما را  نسبت به ابعاد ماوراء طبيعي نهفته در زندگي روزمره به آگاهي رساند. 

دهـد. ايـن گونـه از بـين      واقعيت اجتماعي، از راه حذف عناصر متضاد، آشنا و برتر در فرهنگ متعالي است؛ كه بدين ترتيب بعد ديگري از واقعيت را بـه دسـت مـي   
آن بـا نظـم موجـود و بـازآفريني و ارائـة آن در مقياسـي فراگيـر، صـورت          بردن فرهنگ دو بعدي نه از راه نفي و رد ارزشهاي فرهنگـي، بلكـه از راه اخـذ و انطبـاق    

  »  گيرد. مي
روسـت. غالـب    در حال حاضر، هنر معماري با آشفتگي عميقي در مورد هدفهاي نهايي و وابستگي فرهنگي و نيز روشهايش روبـه 

معنويت هنر از راه تعقـل گرايـي كـاذب بـه ايـن هـرج و        تر كردن شكاف ميان معماري و  هاي پريشان رايج تنها توانسته اند با عميق نوشته
هـاي معمـاري جديـد را پـيش از آن كـه بارورشـود و        تأمل در مجـلات، جوانـه   هاي بي بندي ها و طبقه مرج ذهني دامن زنند. برچسب زدن

انـد. ايـن گونـه مجـلات،      رانـده  برد. مجلات معماري، طراحان خلاق را از صـحنه بيـرون   مجالي براي به ثمر رسيدن داشته باشد از بين مي
شـود. اساسـاً هنـر بـا پرسـش       حامي چيزهاي سطحي و نو هستند. حال آن كه در قلمرو هنر، [به] نـوگرايي صـرف منتقدانـه نگريسـته مـي     

ن هنـر  لويي كان، بيان هنري معماري جديد، زاييدة كشـف دوبـارة اسـاس جاويـدا     سرو كار دارد. به بيان بسيار شاعرانة » هستي«جاودانة 
رسد ذهنيت مشروط و مصـرف گـراي مـا، هـر روز      ساختمان سازي، اين تجربة پديدار شناسي فضاي سكونت است. حال آن كه به نظر مي

  شود.   پيش از روز پيش در تصاوير و شكلهاي پيش بيني ناپذير و شگفت انگيز غرق مي
قعهاي مردمـي، موجـب بيگانـه شـدن معمـاري از عامـه       سازي هاي معاصر در برآوردن تو درماندگي انكارناپذير غالب ساختمان

شده و به ايجاد نگرشي كمك كرده است كه به خواستهاي كارفرما، به عنوان يگانه مرجع طراحي يا عامه بـه طـور كلـي، احتـرام بگـذارد.      
هـاي شـمال اروپـا،     در دموكراسـي  اي از معماران مايلند كه مسئوليتهاي خـود را بـه عامـه واگـذار كننـد.      رسد كه تعداد فزاينده به نظر مي

شـوند.   اين زمينه را به دست آورده است. روندهاي التقاطي فعلي با نگرشي پوپوليسـتي بيگانـه مـي    (self-design)كمال مطلوب خود مردم 
مـان انقـلاب روسـيه،    اند، به قول ماياكوفسكي شاعر ز رسد آن نهادها و شوراهاي دمكراتيك كه نقش افراد پشتيبان هنر را داشته به نظر مي

كرد كـه بـه طـور غيرمسـتقيم وظيفـة اجتمـاعي        اند. (عقيدة ماياكوفسكي به شرايط اجتماعي اشاره مي تر كرده را مشخص» تعهد اجتماعي«
  گذاشت).   شاعر، يعني مشاركت هنريِ شاعر در نوسازي اجتماعي را بر عهدة او مي

خواننده، كارفرمـاي نويسـنده   «اين باور را كه  post script to the Name of the Roseدر اثر جنجال برانگيز خود » اومبرتو اكو«
كنند براي افراد عـامي و مـردم كوچـه و     اي كه تلاش مي كند: دسته به شدت مردود دانست. او نويسندگان را به دو گروه تقسيم مي» است

» پـرورش خواننـده  «لي بـا  عنـوان   كنند. اكـو در فص ـ  اي ايده آل خلق مي هاي خود خواننده بازار چيز بنويسند: و گروهي ديگر كه در نوشته
اي كـه بـراي بـرآوردن توقعـات      به بيان ديگر، نويسنده». نوشتن، پرورش يك خوانندة الگو به وسيلة متن است«پردازدكه  به اين بحث مي

يش را خلـق  اي كـه خواننـدة آرمـان    زيـاني را خلـق كنـد؛ حـال آن كـه نويسـنده       تواند سرگرمي بي نويسد تنها مي خوانندة معمولي چيز مي
  كند، ممكن است اثر ادبي با ارزشي بنويسد كه بتواند روح بشر را لمس كند و او را با جهان آشتي دهد.   مي

اي  به همين ترتيب، معمار، يا به بيان دقيقتر ارتباط و پيوند متقابـل معمـار و كارفرمـا بايـد كارفرمـاي آرمـاني را بـراي وظيفـه        
توانـد رضـايتي    آورد، تنهـا مـي   اش را براي آن موضوع به صورت ظاهر آن به دسـت مـي   يا جامعه خاص پرورش دهد. معماري كه كارفرما

» واقعـي «بايد در موقعيت كنونيِ شرطيِ سازه گسترده زير سئوال رود. شايد تنهـا بعـد  » مردم واقعي«اي وموضعي ارائه دهد. كل نظر  لحظه
  بشر صنعتي، رؤياهاي او باشد.  

عات، يك معمار برجستة فنلاندي به شدت مورد حمله قرار داد. آخـرين اسـتدلال او پرسـش زيـر بـود:      اين استدلال را در مطبو
حـال آن  » افتـد؟  هاي يك مشتري ايده آل، لباس بدوزد، چه اتفـاقي مـي   اي داشته باشد، يعني مطابق اندازه اگر خياطي چنين فكر احمقانه«
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ودات كم و بيش ناقص را حتي المقدور شبيه به كمـال مطلـوبي رايـج بسـازد، خيـاطي      كه اين دقيقاً جوهرة هنر خياط است. اين كه ما موج
  كه اين كمال مطلوب را مد نظر نداشته باشد به طور قطع مشتريانش را از دست خواهد داد.  

مـاري  تـوانيم بگـوييم كـه مع    است وهم فردي. براي زدودن چهرة اجتماعي دروغين طرح، مـا حتـي مـي     اساساً هنر هم اجتماعي
شود. در نهايت، هنر بدون توجه به استفادة ظـاهراً اجتمـاعي اثـر يـا      خلق مي» رستگاري -خود«دار، براي هدف غائي و رواني  عميق و ريشه

هـايي بـيش نيسـت. آلـوار      هنرمند سر و كار دارد. تمام مفاهيم تعهد، وظيفه، سبك و مانند اينها بهانه» من«جهت گيري اجتماعي بارزش، با 
شكل و فرم چيزي نيسـت مگـر آرزويـي عينيـت يافتـه بـراي حيـاتي جاويـدان بـر روي          «نويسد:  ، در مقالة ناتمامي مي۱۹۲۵در حول و حوش سال  آلتو

بـراي   ۱۹۳۷-۳۹كـه آلتـو آن را ميـان سـالهاي     » ويلاي مايريا«. اين گفته، در درجة اول به ميل جاودانگي خود هنرمند اشاره دارد. »زمين
اي منحصر به فرد و ماهرانه از تأثير متقابل خلاق ميان كارفرما و معمـار اسـت. بـه زبـان خـود آلتـو،        سن طراحي كرد، نمونهخانواده گوليچ

ها و توقـع هـاي كارفرمـا را ارائـه      است. جداي از صميميتي كه معماري خانه به كمك آن نظريات، ديدگاه Opus con amoreاين طراحي 
اي طراحـي شـده اسـت كـه از قيـد و بنـد دموكراسـي         تر از ابعاد تعهد است: ويلا به روشني براي خـانواده داده است، نتيجة كار چيزي فرا

تـوان هـر مـورد معمـاري را بـه       ورزد كه مي صنعتي رها شده است. آلتو خود نيزدر مقالة كوتاهش در مورد اين ويلا، بر اين نكته تاكيد مي
تواند آنچه را در حال حاضر امكان توليد انبـوهش نيسـت بـه وجـود آورد. ايـن       آن فرد ميعنوان نوعي آزمايشگاه تحقيقاتي دانست كه در 

آورد. ايـن   هـاي پيشـرفته را فـراهم مـي     يابند و دسترسي همگان به دسـتگاه  مواردآزمايشي به تدريج از درون اين آزمايشگاه گسترش مي
  آرزويي است كه هم كارفرما و هم معمار داشتند.  

دهند، زيرا آنها بـراي وضـعيتي آرمـاني، بـراي يـك آرمانشـهر طراحـي شـده          اوليه ما را تحت تاثير قرار مي ساختمانهاي مدرن
هاي ما، در بهترين حالت ممكن است خيره كننده، ماهرانه، نوآورانه يا جذاب (دراماتيك) باشـند، امـا بـه سـبب آن      بودند. ساختمان سازي

است. اما خـوش بينـي صـادقانه و شـور     » اميد«نگاهبان واقعي معماري،   كنند. فرشتة تسخير نمي که زاييده شور و اشتياق نيستند، روح ما را
ايم. اساساً تن دادن به خواست صريح كارفرما و پذيرش او به عنـوان مرجـع اصـلي طراحـي، عـلاوه       ها را از دست داده و اشتياق مدرنيست

شـود. ايـن نگـرش كـه بـه طـرز        است، از بدفهمي ماهيت آفرينش هنري ناشي مـي  بر اينكه مبتني بر تاثير متقابل فرد خلاق و عرف جامعه
انجامد؛ و هنر معمـاري را تـا صـرفا مـد روز و سـرگرمي پـايين        گراست، سرانجام به نابودسازي بعد هنري طراحي مي وسواس آميزي عمل

عيت عملـي و اجتمـاعي سـاختمان سـازي گـره خـورده       آورد. معماري، همزمان، هم وابسته به فرهنگ و خودمختار است. معماري به واق مي
افتد: سـطح آشـكار نيـات و نمادهـاي      گيرد. بيان معمارانه در دو سطح اتفاق مي است؛ اما بعد هنري آن در سطح ذهني مستقلي صورت مي

  ها و پندارهاي ناخودآگاه.   آگاهانه، و سطح زيرينِ آرمان
از برآوردن كامل نيازهـاي عملكـردي، فنـي و اقتصـادي، نشـأت خواهـد گرفـت         اعتقاد به اين كه پيام و كيفيت هنري معماري،

نادرست است. معماري، ساختمان سازي نيست. معماري از همان عناصر معنوي و والايي كـه در شـعر، موسـيقي، نقاشـي، و ادبيـات وجـود       
اي بـه سـمت    روزمره ما نيست، بلكـه گشـودن پنجـره   معماري فقط ارتقاء و انساني كردن دنياي واقعيتهاي   دارد، تشكيل شده است. وظيفة

، »امنيـت و خانـه  «هاي فراموش شـده و تخيـل. معمـاري بايـد مفـاهيم فرامـوش شـدة         واقعيت ثانوي است. واقعيت ادراك، رؤياها، خاطره
اد و توسـعه دولـت رفـاه و    شـويم. ايج ـ  را بار ديگر در ذهن بيدار كند. در اين واقعيت همة ما شـاعر مـي  » سفر و اميد«، »آرامش و دلهره«

مصرف كه غالباً در پنهان كردن چهره دموكراسي دروغين خود ناكـام بـوده اسـت، پرسشـهاي بسـيار مهمـي را در مـورد نقـش معمـاري،          
اعتبار عرف اجتماعي به عنوان هدف طراحي، و سرانجام احتمال آنكه معماري در جامعة ما نقـش مثبتـي ايفـا كنـد، مطـرح سـاخته اسـت.        

  دار كردن و نه بيگانه ساختن؛ و تلاش به سمت معنويت، و نه ماديگري است.   بيانگر كمك به ريشه» مثبت«صنعت 
ترديد ناپديد شدن كيفيت معماري در محيط ما بر اثر از دسـت رفـتن تفكـر و ذهنيـت گروهـي       ويتگنشتاين اعتقاد دارد كه بي

ن چنـين، اصـولا جامعـه را بـه حـامي بسـيار مشـكوكي بـراي معمـاري تبـديل           تواند موجب تعالي هنر معماري باشد. زوالي اي ست كه مي ا
آيد؟پاسخ كاملا روشن است: معماريي وجود نخواهد داشت! معمـاريِ جـوهر، بـه     كند. سرانجام درجامعة مصرفي بر سرمعماري چه مي مي

دهـد كـه تمـام موضـوع      يش را به معماري اي ميشود. معماريي كه توجه ما را به مفاهيم وجودي جلب كند جا معماري ادا و اصول بدل مي
  سازد.   روحي از دلخوشي (سرگرمي) و تن آسايي پنهان مي هاي با اهميت را در نقاب بي
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اند: معماري تنها در صورتي مي تواند در جامعة مصرفي وجود داشـته باشـد كـه خـود      تعدادي معمار جوان به يك نتيجه رسيده
سازد و در حيطة هنر خودمختار و هرج و مرج فرهنگي قرار دهد. امروز شاهديم كـه معمـاري جـدي بـه      را از حمايت اجتماعي موجود جدا

كنـد. جالـب آن كـه جـرج      آيد كه به جاي تحكيم موقعيت هنجار و عـرف اجتمـاعي، آن را نقـد مـي     شكلي از هرج و مرج فرهنگي درمي
سمت استاد فلسفه دانشـگاه كمبـريج جانشـين ويتگنشـتاين شـد)،       به ۱۹۴۷هنريك فن رايت، فيلسوف صاحب نظر فنلاندي (كه در سال 

هايش اظهار كـرد كـه بـا تضـعيف و انحطـاط اصـول ارزشـي         كند. وي در يكي از آخرين مصاحبه در فلسفه نيز موضع مشابهي را اتخاذ مي
راي ايجاد يـك جامعـه تـازه و متعـادل     فيلسوف بايد به عنوان شرطي ب» با چكش فلسفه بسازد.«تمدن، وظيفة فيلسوف، مطابق گفتة نيچه، 

  گر نوعي آنارشيسم باشد.   موعظه
هـاي معنـوي زنـدگي را از دسـت داده اسـت،       نهند و نگرش به جنبـه  اي كه تنها به كارآيي و بازدهي مادي حرمت مي در جامعه

هـاي معنـوي خـود، مجبـور اسـت بـا        جنبه ماند. جالب اينكه، معماري براي حفظ و حراست از معماري اصيل، از كاربرد سودمند خود باز مي
ماهيت و جوهر خود، كه به عنوان شكل هنري بيش از همه مستقيماً با واقعيت اجتماعي پيوند دارد، بـه معارضـه برخيـزد. معمـاري مجبـور      

اقعيـت و رؤيـا، متجلـي    است براي ادامة حيات، خود را انكار كند. بيان هنري اصالت فرهنگي درهم تنيده شدن كالبد و روح، فرد و جمع، و
ماند تبديل مادي گرايي ماوراء طبيعي عصر ما به فرهنگـي اصـيل اسـت، كـه البتـه ايـن پـيش بينـي دور از          شود. البته شقي كه باقي مي مي

  انتظار است.  
ين تواند موجب دگرگـوني يـا نجـات جامعـه شـود؟ مـن بـدب        آيا معماري، همان طور كه پيشاهنگان مدرنيسم اعتقاد داشتند مي

روند؛ اما معماري در كل ملزم بـه انعكـاس ماهيـت همـان      شوند كه از عرف اجتماعي فراتر مي اي معماري خلق مي هاي پراكنده هستم. تكه
شـود. عنـوان كتـاب     دهد. با خصوصي شدن فزاينـده جامعـه، شـالودة مردمـي معمـاري تضـعيف مـي        اي است كه بدان سفارش مي جامعه

، به طور ضمني به سقوط معماري به عنوان يك مظهر جمعي اشاره دارد. پـس بعـد معنـايي و كـاركرد     »انيسقوط بشر همگ«ريچارد سنت، 
سـازند تـا دنيـا و زنـدگي خاكيمـان را در       انساني هنر و معماري چيست؟ به بياني ساده: شعر، موسيقي، نقاشي و معماري ما را در قادر مـي 

جود آنها قادر به تجربه و درك نبوديم. هنر، احساس هسـتي مـا را، نـه تنهـا درزمـان و      و سطحي از شدت، بيان و عميق تجربه كنيم كه بي 
كنـد. امـا ايـن     اي وصـف ناپـذير و بامعنـا اعطـا مـي      دهد. هنر به حس هستي ما تجربه مكان كنوني، كه در پيوستار زمان و سنت، ارتقاء مي

كنـد. معمـاري و منظـر انسـاني      ت، و تنها حسي نيرومند از هستي را القا مـي بامعنايي و تجربة هنري با دانش منطقي و توضيح قابل ارائه نيس
مـن فضـايي هسـتم كـه در آن     «گويـد:   دهد كه بدانيم و به خاطر آوريم كه، كه هستيم؟ همان گونه كه نوئل آرنـود مـي   ما، ما را ياري مي

  ».  قرار دارم
م سودمندي، كارآيي و لذت را در نـوردد و از آنهـا فراتـر بـرود.     معماري براي فتح دوبارة جايگاهش در هنر بايد بار ديگر مفاهي

فايـده آشـيانة پرنـده در    « گويـد:  اش را به عنوان ميانجي انسان با جهان هستي، بازجويد. اسورفن معمـاري نـروژي مـي    معماري بايد وظيفه
وظيفـة معمـاري   » ر از همين آگاهي متـاثر اسـت.  حد كمال است. زيرا پرنده از مرگش آگاه نيست. حال آن كه همة فعاليتها وآرزوهاي بش

آن است كه ما را وارد زندگي خود کند و محيط ملال آور آن را در سطحي از معنا و حساسيت تجربه كنيم كـه متعلـق بـه مـا نيسـت. بـه       
انيت بخشـنده و برابـري   خود را با عزت و هدف تجربه كنيم. اين اسـت انس ـ   دارد كه هستي سردرگم زبان ساده، معماري همگي ما را وامي

  طلب هنر.  
  

   


